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Abstract 

One of the important and prominent features of the Jahangiri Dictionary (published around the 

year 1017 AH in India) is bringing examples of poetry from poets of different centuries to explain the 

meaning of words. Of course, a large number of these poetic witnesses were distorted and many words 

have entered the dictionaries due to their misreading. But at the same time, a number of these poetic 

pieces of evidence have been recorded in this book with accurate and correct reports, according to the 

old manuscripts that the owner of Jahangiri and the writers of the sources had before him. By using 

them, a large number of verses can be found. He corrected the Divans of Suzani, Sanai, Athir 

Akshikti, Molavi, etc. By using some verses of Shams' generalities which are given in the Jahangiri 

Dictionary as a poetic witness under different words and also by referring to other verses of Molavi in 

Masnavi and Shams' Generalities, an attempt has been made to reflect on some verses of Molavi's 

ghazals in this dictionary. In this study, using Jahangiri's Dictionary, seven verses from Shams' 

Generalities have been examined. The difference between the words "چن�د" and "بخس�يدن" ,"جن�د" and 

 are among the cases that have been discussed in this research. In "چوبين�ک" and "زرين�ک" ,"پخس�يدن"

addition, based on the last paragraph, a new possibility has been raised regarding the reason for the 

attribution of "چوبينه = red headscarf" to "Bahram VI". 
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Introduction 

Jehangiri Dictionary is one of the Persian-to-Persian dictionaries, which is considered among 

relatively reliable dictionaries until its time. Mir Jamal al-Din Hossein Enjo Shirazi used a large 

number of divans of poets to compile the dictionary of Jahangiri, which probably had older and more 

authentic versions of these divans available in his time. In addition, in the introduction of his 

dictionary, he listed many old dictionaries before him as secondary sources. One of the strengths of the 

Jahangiri Dictionary is its inclusion of valuable poetic evidence, which he selected from divans and 

previous dictionaries. Apparently, this valuable tradition of including poetic references has a long 

history among lexicographers. This is why the authentic word dictionaries are full of poetic evidence. 

The lexicographers have extracted some of these pieces of evidence from the Divans of different poets 

and transcribed some others from their previous dictionaries. Therefore, although the recording of 

poetic witnesses in these dictionaries is not very reliable, at the same time, some of these recordings 

are very worthy of attention. 

 

Review of the Literature 

The correction of Shams' Generalities was done first by Foroozanfar’s efforts (2008). After this 
scientific and accurate correction, until today, various editions of this book have been made based on 

this correction. It can be said that until today, after the correction of Foroozanfar, the most important 

work on the generalities of Shams has been done by Shafi'i Kadkani with two different editions of the 

Ghazliat of Shams. The first excerpt was published in 1963. At the same time, Shafi'i Kadkani, while 

introducing Farouzanfar's correction, did not consider this work to be the final correction of Shams' 

Generalizations, and he still considers the place of a critical correction of Shams' Generalizations to 

be empty. Shafi'i Kadkani's second selection of Ghazliat Shams under the title of Ghazliat Shams 

Tabriz was published in 2008. Sometimes in this excerpt, he has corrected analogies and has given 

points in defense of these suggestions. It is clear that there are many shortcomings in Shams' ghazals. 

In this research, based on Jahangiri's dictionary, seven verses of Molavi's sonnets have been corrected 

and explained. 

 

Methodology 

In this study, based on the examination of poetic evidence in the Jahangiri Dictionary, the 

extraction of Molavi's verses that are given as poetic evidence in this dictionary, and of course their 

different writing form compared to Koliat Shams, an attempt has been made to find out the cases 

where the writing form of the verses in the Jahangiri Dictionary is apparently based on the 

Generalities of Shams. Finally, on the basis of lexical, stylistic, literary criteria and intratextual and 

extratextual evidence, seven verses of Shams' Generalities have been corrected and explained 

comparatively. 

 

Results 

One of the important and interesting traditions of many dictionaries of the Persian language is their 

inclusion of poetic and non-poetic witnesses. These pieces of evidence, which have been extracted 

from divans and various texts over time, by the hands of lexicographers, can have notable values. First 

of all, if the lexicography of the ancient lexicographers was based on reading these pieces of evidence, 

they can be helpful for today's lexicographers in understanding errors. In addition, about the poets 

whose divan has disappeared, among these poetic evidence, some of their verses can be recovered. In 

addition to all the mentioned benefits, the lexicographers of the past sometimes had access to the old 

editions of the divans of the poets. In this research, based on the Jahangiri Dictionary, suggestions 

were made for correcting seven verses of Shams' sonnets, and an attempt was made to strengthen the 

possibility of the correctness of this writing by using intratextual and intertextual evidence. 
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 چکیده

ه.ق. در هند تدوین شده است،، بیتان شتاهدهای شتاری از   تار       0101که در حدود سال  فرهنگِ جهانگیریهای مهم و برجستۀ از ویژگی

های فراوان شتده و  البته شمار زیادی از این شاهدهای شاری، دچار گشتگی .هاس،ها و ترکیبهای مختلف در ذیل برخی واژهگویندگان سده

هتای کهنتی   حال، شماری از این شواهد شاری با توجه به دستتنوی  ما درعینها شده اس،؛ اسبب بدخوانی از  نها وارد فرهنگلغات بسیاری به

یی دقیق و درس، در این کتاب  بت، شتده است، کته بتا      هاگزارشاند، با و نویسندگانِ منابع پیش از وی در اختیار داشته جهانگیریکه صاحبِ 

بتا استتفاده از    شتود. نی، سنایی، ا یر اخسیکتی، مولوی و غیره فتراهم متی  های سوزها در دیواناستفاده از  نها امکان تصحیح تاداد زیادی از بی،

عنوان شاهد شاری ذیل لغات مختلتف  ورده شتده است، و نیتز بتا مراجاته بته ستایر         به در فرهنگ جهانگیریکه  کلیات شم های برخی بی،

در ایتن   های مولوی در ایتن فرهنتگ، تتأملاتی صتورت گیترد.     ، تلاش شد تا دربارۀ چند بی، از غزلکلیات شم و  مثنویهای مولوی در بی،

بته  « بخشتیدن »، «جَنتد »بته  « چنتد »ی هتا واژهبررسی شده است،؛ اختتلاد در    کلیات شم ، هف، بی، از فرهنگ جهانگیریجُستار با استفاده از 

پتردازد. همننتین بتر استار فقترۀ اخیتر، احتمتالی تتازه         هتا متی  ازجمله مواردی اس، کته ایتن تحقیتق بته  ن    « چوبینک»به « زریّنک»، «پخسیدن»

 نیز مطرح شده اس،.« بهرام ششم»به « چوبینه= سربند سُرخ»درخصوص عل، انتساب 

 

 های کلیدیواژه

 . فرهنگ جهانگیریمولوی، ، کلیات شم ، تصحیح قیاسی
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 مقدمه -1

های نسبتاً ماتبتر  های لغ، فارسی به فارسی اس، که تا زمان خود، در زمرۀ فرهنگازجمله فرهنگ جهانگیری فرهنگ

نویسی سترزمین هنتد، در عهتد ختود، نقطتۀ کمتال       در سلسلۀ فرهنگ فرهنگ جهانگیری ننه مسلمّ اس، »شد. قلمداد می

، شتمار  فرهنگ جهتانگیری الدین حسین اِنجو )اینجو( شیرازی برای تدوین جمال(. میر047 ، ص.0711 ،یاقیرسیدب« )اس،

در دستترر   نیواوتر و با اصال، بیشتر از این دهای کهنهای شاعران را که احتمالاً در روزگار وی نسخهفراوانی از دیوان

عنتوان  هتای کهتن پتیش از ختود را بته     بوده، استفاده کرده اس،. همننین وی در مقدمۀ فرهنگ خود، بسیاری از فرهنتگ 

و » منابع جنبی در تدوین فرهنگ جهانگیری، با نام برشمرده که امروزه تنها نام و نشتانی از برختی  نهتا بتاقی مانتده است،       

و تفاستیر و تتواریو و کتتاب زنتد و      -که اسم کتاب و مصنّف مالوم نشد-دیگر سوای این چهل و چهار فرهنگ، نهُ جلد 

و از کتب نظم و دواوین شارائی که اشاارشان به طریتق   -شان موجب تطویل اس،که تفصیل اسامی-پازند، و دیگر کتب 

 (.8-0/1، ج 0711 ،یرازیش انجو« )تمثیل مسطورس، ]نگاه کردم[

هتتا و ، اشتتتمال  ن بتتر شتتاهدهای شتتاری ارزشتتمندی استت، کتته  نهتتا را از دیتتوان فرهنتتگ جهتتانگیریاز نقتتاق قتتوّت 

ای طتولانی در بتین   گزین کرده اس،. ظاهراً این ستنّ، ارزشتمندِ درج شتاهدهای شتاری ستابقه     های لغ، قبلی، بهفرهنگ

هر لفظتی را کته یتاد کترده شتد،      »ن  ورده اس،  اسدی طوسی دربارۀ این سبک و سیاق، چنینویسان داشته اس،. فرهنگ

 ، ص.0731 ،یطوست  یاستد « )بیتی شار به استشهاد فرو نهادم از گفتار شاعرانی که الفاظ ایشتان درست، و پستندیده است،    

های مهمی اس، که شواهد شاری را وارد فرهنگ خود نکترده است،، از همتین    از جمله فرهنگ برهان قاطعفرهنگ  (.01

و  یحتفد شتواهد شتار   »نویستد   باره متی اند. دبیرسیاقی در اینروی اس، که محققان، انتقادهای جدی به وی وارد کرده

، 0711 ،یاقیرست یدب« )از نقتائ  مهتمّ کتار اوست،     گرید یکیدر فرهنگ خود،  شتریدادن لغ، بیمنظور جالغات، به ینثر

نویستان شتماری   های لغ، ماتبر، مشحون از شواهد شاری اس،؛ فرهنتگ همین سبب اس، که فرهنگبه (.022-021 ص.

هتای قبتل از ختود    رهنتگ انتد و شتماری دیگتر را از ف   های شاعران مختلف استخراج کترده از این شواهد را خود از دیوان

، حتال نیدرعت هتا، اعتبتار چنتدانی نتدارد؛ امتا      ی، ضبط شاهدهای شاری در این نوع فرهنگرونیهم ازاند. رونویسی کرده

 ها بسیار درخور اعتنا و توجه اس،.  باضی از این ضبط

 . بیان مسئله1-1
گفرد. پ  از این تصحیح علمتی و  الزمان فروزانفر میاهتمام استاد بدیعبه کلیات شم حدود شص، سال از تصحیح 

های مختلفی از این کتاب هم بر پایۀ همین تصحیح صورت گرفته است،. بترای اطلاعتات بیشتتر در     دقیق، تا به امروز چاپ

(. تاکنون پ  از تصتحیح  0717 ،همکاران و یریّنصورت پفیرفته اس،  ر. ک. ) کلیات شم باب تحقیقاتی که بر روی 

، غزلیتات شتم  تبریتز   کدکنی با دو چاپ مختلتف کتتاب   ، استاد شفیایکلیات شم ترین کار را بر روی فروزانفر، مهم

کتدکنی در همتان زمتان، ضتمن مارفتی تصتحیح       به چاپ رستید و شتفیای   0724انجام داده اس،. نخستین گزیده در سال 

، تصحیح نهتایی ندانست، و جتای یتک تصتحیح انتقتادی از کلیتات شتم  را         کلیات شم فروزانفر، این کار را بر روی 

کتدکنی از غزلیتات شتم  بتا عنتوان      (. گزیدۀ دوم شتفیای نهُ و س،یب ، ص.0781 ،یکدکنیایشفداند )همننان خالی می

به چاپ رسید. گاه در این گزیده، استاد، دس، بته تصتحیح قیاستی زده و در دفتاع از      0781، در سال غزلیات شم  تبریز

د فروزانفر  ن را در متتن  ورده  ای که استادهد که کلمهدر مواردی تمام قراین نشان می»این پیشنهادها چنین  ورده اس،  
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تواند درس، باشد و متأسفانه در نسخۀ موزۀ قونیه هم که اسار کارِ استاد بوده به همان شتکل است، کته ایشتان     اس،، نمی

جتایی دیگتر، در   (. ایشتان در  071 ، ص.0781 ،یکتدکن یایشتف « )دهتد اند؛ ولی قراین، خلادِ  ن را ترجیح مینقل کرده

بر گزینشی که کردیم در متواردی بته تصتحیح برختی ابیتات نیتز پترداختیم و دلایتل         جز اینکه ما علاوه»اند  باره نوشتهاین

هتای  ، غتزل کلیتات شتم   (. با این اوصاد، مشخ  اس، کته در  22 ، ص.همان« )خویش را نیز در حاشیه یاد ور شدیم

هتا و  توانتد برختی تصتحیف   های بسیار راه یافته اس، و یکی از منابع جنبی که میها کم و کاستیفراوان و گشتگیالحاقی 

عنتوان شتاهد   هتای مولتوی بته   هتای لغت،، بیت،   های مولانا را تصحیح کند، مواردی اس، که در فرهنگهای غزلگشتگی

 شاری  ورده شده اس،.

 . پیشینۀ پژوهش1-2
گتون  هتایی از متتون گونته   بیت،  فرهنتگ جهتانگیری،  های مختلف با استفاده از شاهدهای شتاری  تا به امروز، در مقاله

هتای عثمتان مختتاری از  ن بهتره جُستته      گزارش و تصحیح شده اس،. ازجمله، علامه همایی در تصحیح شتماری از بیت،  

 باره چنین مرقوم کرده اس، اس، و در این

در دست، داشتته و در ذیتل لغتات از وی      دیوان مختتاری ه.ق. نسخۀ نسبتاً ماتبری از  0101تألیف  فرهنگ جهانگیری»

شواهد بسیار  ورده اس،؛ راقم سطور از این فرهنگ که خوشتبختانه نستخۀ خطتی  ن را در تملتک دارد، بترای تصتحیح       

« ف را شتاد و غریتق رحمت، گردانتاد    اشاار مختاری استفادۀ بسیار کرد؛ ایزد تاالی روان مؤلتف و بتانی ایتن تتألیف شتری     

 (.71 ، ص.0730 ،ییهما)

فرهنتگ  فردوستی در   شتاهنامۀ ، بر اسار پشتوانۀ ضبط بیتی از «دخش؟ ایرخش »ای با عنوان (، در مقاله0714) دنلوی 
هتای لغت،   نقش فرهنگ»( در مقالۀ 0718پرداخته اس،. منصوری ) شاهنامهدر « دخش»، به تصحیح قیاسی واژۀ جهانگیری

هتا،  و سایر فرهنتگ  فرهنگ جهانگیری، چند بی، از سنایی و مولوی را با تکیه بر «هایی از سنایی و مولویدر تصحیح بی،

 وانیت د حیلغت، در تصتح   یهتا نقش فرهنتگ »ای با عنوان ( همننین در مقاله0711تصحیح و شرح کرده اس،. منصوری )
را تصحیح کرده اس،. خستروی   دیوان سوزنی، حدود چهل بی، از فرهنگ جهانگیری، غالباً بر اسار «یسمرقند یسوزن

بته تصتحیح و گتزارش     «یریبا استفاده از فرهنتگ جهتانگ   ییسنا قۀیاز حد ،یچند ب حیتصح»ای با عنوان ( در مقاله0717)

 هایی درباره  ن ارائه کرده اس،.سنایی را تصحیح و گزارش حدیقههایی از بی،

 

 بحث و بررسی -2

 چند/ جَند -1-1
 ند؟یو یاس، که ترکان همه هندو ی ن چه رو

 

 از چنتتد گفشتت، یو یتتتازِ غتتم ستتوداتتترک 

 (0/422، ج. 0718 ،یمولو)                          
 

فرهنتگ  چند در مصراع دوم، مانی بی، را مختل کترده است، و ستازگاری چنتدانی بتا ستایر اجتزای بیت، نتدارد. در          
ی   از چته رو دیت فرما یمانتو  یماوراءالنهر. مولتو  ،یاس، از ولا ی  نام شهرجند»چنین  مده اس،  « جنَد»ذیل  جهانگیری

بایتد در   (.4/0113، ج. 0711 ،یرازیشت  انجتو ) «تو از جند گفش، یغم سودا ی/ ترکتازندیو یکه ترکان همه هندو س،ا

 /1، ج. 0718 ،یمولتو ایتن بیت، فهرست، شتده است، )     « جَنتد »، ذیل کلیات شم های جاینظر داش، که در فهرس، نام

 ( و مشخ  نیس، که این اختلاد در متن و فهرس، پایانی کتاب چگونه رخ داده اس،!111
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باشتد! البتته در ایتن    « جنَد»در مصراع دوم « چند»رسد صورت درس، واژۀ نظر میبر اسار تناسبات بین اجزای متن، به

الخط قدیم، تمایز چندانی بین این دو واژه وجود نداشته است،. در ایتن   صورت، تصحیفی نیز رخ نداده اس،؛ زیرا در رسم

تناسب مستتحکمی برقترار خواهتد    « جنَد= شهری در ترکستان»و « ازی(تاز)تترک»، «هندو»، «ترک»های صورت، بین واژه

را در « جَنتد ». مولتوی در دو بیت، دیگتر نیتز     (0/711، ج. تایب ،،یهدا)« ترکستانوزن چند نام شهریس، از ه بجنَد  »شد. 

 متنی یادشده  ورده اس،.همین مانی و با روابط درون

 ؟روستتتتیاه، ستتتوی هنتتتتد بتتتتاز رو ای طبتتتع  

 

 کنتی چون ستر زیتد بشتکند چتارۀ عمترو متی      

 

 تتتاز، ستتفر ستتوی جنتتد کتتن وی عشتتق تتترک 

 (2/412، ج. 0718 ،یمولو)                        

 دهتی چون به دمشق قحط شد،  ب به جند می

 (441 /1، ج. همان)                                       
 

های مکترر  دادنِ صف، تُرکتازی و غارت و چپاول به ترکان از مضمون، نسب،«تُرکتاز غم سودای وی از جنَد گفش،»

شتهرهایی است، کته بترای نشتان دادن حتدود و  غتور        در ادب فارسی ازجملته  « جنَد»در ادب فارسی اس،؛ همننین شهر 

 بدان اشاره شده اس،.ولایات 

 تتتتتتو کتتتتته او راستتتتت،  مثتتتتتالِ فرخنتتتتتده

 

 نتتتتتتتتتدرام از در روم تتتتتتتتتتا ختتتتتتتتتط جَ  

 (713 ، ص.0718 ،یلقانیب)                            
 

 بخشیدن/ پخسیدن .2
 شتهوت کتاذب   نیرا دل شده جاذب، چو عنّ صوُرَ

  

 وجکن دنیجز بخشرا، به نیعنّ س،یز خوبان ن 

 (2/078، ج. 0718 ،یمولو)                           
 

انتد  تلفظی اس، از وشتگن، وشتگنه کته بته کتاد عربتی نیتز خوانتده        »نوشته اس،  « وجگن»فروزانفر در توضیح لغ، 

ز خوبتان  »(. البته در ذیل همین واژه مصرع دوم چنین  ورده شتده است،    1/218، ج. 0781 فروزانفر،« )مانی  ل، تناسلبه

عنتوان شتاهد   متفتاوت بته   صتورت به، بی، یادشده فرهنگ جهانگیریجا(. در )همان« نیس، عنیّن را به جز بخسیدن وجگن

راست،    یمانتو  یست،. مولتو  ا بود و چکسن مصتدر  ن  یخجل، و شرمندگ یمان  بهچک » ورده شده اس،. « چک »

؛ 0711 ،یرازیشت  انجو) «و چکسن دنیجز پخسرا به نیعن س،یشهوت کاذب/ ز خوبان ن نیصور را دل شده جاذب چو عن

(. مولتوی در  0711 دهختدا، انتد )  ورده« چتین شتدن پوست،   پژمردن و چین»مانی ها بهرا فرهنگ« پخسیدن» (.4/0102ج. 

 این فال را به کار برده اس،  مثنویبیتی از 

 بُتتتتوَد دهیچتتتتو گرمابتتتته کتتتته تفستتتت  هتتتتم

 

 شتتتتود  دهیجانْتتتت، پخستتتت   یتتتتی تنتتتتگ    

 (4/414، ج. 0737 ،یمولو)                           
 

، 0718 ،یمولتو « )قو، عد، متق  بخستیدن  »اس،.  مده « بخسیدن»، «بخشیدن»های فروزانفر نیز بدل در برخی دستنوی 

تصحیح شود، براسار مانی کته فروزانفتر بترای    « پخسیدنِ وجگن»به « بخشیدن وجگن»(. تا اینجا اگر 8 یۀحاش  2/078ج. 

ای جز خفتتن و پژمردگتیِ   شود. عنیّن )مردی که قادر به جماع نباشد(، بهره ورده اس،، مشکل مصرع مرتفع می« وجگن»

 ذَکَر )شرم و خجال،( از زیبارویان نخواهد برد. 
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 مده است،.  « پخسیدن و چکسن»، «بخشیدن وجگن»جای به جهانگیریاز این نقل شد، در فرهنگ گونه که پیش همان

ه مانت   چک   ب» ب، شده اس،. « خجل،»به همین مانی « چکسن»و « چک »های قرن یازدهم و بادتر، در بیشتر فرهنگ

  چکسیدن(. اگتر ایتن فاتل    0711. نیز ر.ک  )دهخدا، (0/411ج. ، 0713 ،یزیبرهان تبر) «خجال، و شرمندگ  هم هس،

)همان  چکسته(؛ مترتبط   « چکسه  کاغف چروکیده»نویسان نباشد و وجهی داشته باشد احتمال دارد با واژۀ برساختۀ فرهنگ

ی بیت،  نوشتار صورتتواند برای پفیرفتن مانی نیز قرینۀ دیگری اس، که میباشد! در این صورت، قاعدۀ عطف لغات هم

؛ یانتی متردی کته از    «جز پخسیدن و چکسنز خوبان نیس، عنین را به»ای دیگر باشد. قرینه فرهنگ جهانگیریمولوی در 

 جماع ناتوان اس، نصیبی جز پژمردن )خجل،( و شرمندگی نخواهد یاف،.

 زرّینک/ چوبینک. 3
 نتتکیز بتتا استتپک و بتتا نیبتت نیدروغتت ریتتم  ن

 

 نتتکیستتر بستتته بتته زرّ نتتکیو منگ نکیشتتنگ 

 (7/071، ج. 0718 ،یمولو)                          
 

 یحیتوضت البتته  کترده و   مانتی را  نکیو منگ نکی ورده اس، و فقط شنگ شم  اتیغزلگزیدۀ در  یایرا شف ،یب نیا

عنتوان شتاهد   بیت، یادشتده بته    فرهنتگ جهتانگیری  در  (.0/211، ج. 0781کدکنی، شفیاینداده اس،. ) «نکیزرّ»در باب 

بتا   نکی   ن شاه دروغدیفرما یمانو یرنگ که به سر بندند. مولوباشد سرخ ی  روپاکنکیچوب» ورده شده اس،  « چوبینک»

های دیگتر نیتز،   . در فرهنگ(4/0131، ج. 0781 ،یرازیش انجو) «نکیسربسته به چوب نکیو منگ نکی/ شنگنکیاسبک و با ز

هتای   ورده شده اس،. دربارۀ عل، انتساب بهرام بته چتوبین و چوبینته و بررستی    « چوبینه، چوبین، چوبینک»همین مانی برای 

 (.221-272 ، ص.0731 ،یعمادمختلف دربارۀ عل، اشتهار وی به چوبین و نظایر  ن؛ رجوع شود به  )

س، شبیه به متر   ا ایبه مان  چوبین اس، که روپاک سرخ و لقب بهرام چوبینه و کاروانک باشد که پرنده  چوبینک»

رو، بتا توجته بته اینکته در     نیست،. ازایتن  ها اعتماد کلّی . هرچند به این فرهنگ(0/713، ج. 0713 ،یزیتبربرهان ) «خانگ 

ای سازگار با این بی، مولوی وجود ندارد و نیز برخی قرائن تاریخی دیگر، ایتن ضتبط   مانی« زرّینه/ زرّین»ها برای فرهنگ

 و مانی برای چوبین و چوبینک شایان توجه و دق، اس،.

بته نقتل از    ،یت ب نیت ضتمن  وردن ا ، «عقاید قدیم ورهام روز و بهرام چوبین رازی در در»در مقالۀ  یادمعبدالرحمن ع

و  هتا رغضتب یبتوده، بلکته م   یو پادشتاه  یو مهتتر  ییجنگجتو  ۀنه تنهتا نشتان   یپوشسرخ»نوشته اس،   نیدهخدا چن لغتنامه

 کیت ستال نتو، در    نیشتاه دروغت   ایت  ینوروز ریم دیو شا اند وردهی نها را درم یادا هاشیکه در نما ییهادلقک نیهمنن

 هیت کنا یماتان  نیت ا ۀبته همت   یمولتو  ،یکه ب  راستندیجامه خود را م نیبه هم دند،ینامیهم م نیبرنشکه  ن را کوسه شنج

 (.278 ، ص.0731 ،یعماد) «زندیم

فردوسی عل، انتساب لقب چوبینه را به بهرام ششم قامت، بلنتد و انتدام لاغتر وی      شاهنامهدر برخی منابع تاریخی و نیز 

(. البته در برخی متون تاریخی دیگر، قرائنی وجتود  0328 ، ص.0784 ،یفردوس« )به بالا دراز و به اندام، خشک»اند  دانسته

بهرام » ورده اس،   اخبارالطواله.ق( در  484وود دینوری )وفات در حدود قتیبه دادارد که درخور نگرش بسیار اس،. ابن

بهرام چوبین را به او نشان داد و گف،  همان مردی اس، (. »011 ، ص.0723 ،ینورید« )بس،شوبین سربند سرخ بر سر می

 (.044 ، ص.0711 ،ینورید« )که سوار بر اسب ابلق اس، و دستار سرخ بر سر بسته
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های تتاریخی  یابد. در تکمیل بحثتر میوجهی پفیرفتنی غزلیات شم در « سربسته به چوبینک»با توجه به این موارد، 

م داشت،،  در باب بهرام چوبینه و سربند سرخ وی باید افزود؛ وقتی هُرمز، بهرام را به خیانت، در فرستتادن تمتام غنتائم متته     

 های زرد و سرخِ زنانه فرستاد.برای وی غلّ و زنجیر و دوکدان و لبار

 شتتتتاه مهتتتتر نامتتتته بتتتتر  بنهتتتتاد بتتتتر  چتتتتو

 یبتتتتتتتتا دوک و پنبتتتتتتتته درو  ارنتتتتتتتتدیب

 لاژورد راهنیتتتتتتتتتار پاز شَتتتتتتتتت هتتتتتتتتتم

 

 اهیستتتتتتتت یبفرمتتتتتتتود تتتتتتتتتا دوکتتتتتتتدان   

 یبتتتتتو ناستتتتتزا رنتتتتتگ و ینهتتتتتاده بستتتتت

 ستتتتتترخ مقنتتتتتتاع و شتتتتتتلوار زرد یکتتتتتتی

 (0314 ، ص.0784 ،یفردوس)                     
 

چینان انجام گرفته اس،، خشم ختود را فترو ختورد و    سبب دسیسۀ سخنو بهرام نیز چون دریاف، که این رفتار هرمز به

 نیز پوشید.های زنانه )مقناع سُرخ و شلوار زرد( را غلّ و زنجیر را بر گردن  ویخ، و دوکدان را به دس، گرف، و لبار

 کتتتتتترد ادیتتتتتتدهتتتتتتش  یکتتتتتتین دادار ز

 اهیستتتتت انتتتتتدرون دوکتتتتتدان شیپتتتتت بتتتتته

 

 زرد و ۀ ستتتتتترخپتتتتتت  جامتتتتتت دیبپوشتتتتتت 

 ش فرستتتتتتتاد شتتتتتتاه هنهتتتتتتاده هر ننتتتتتت 

 (0317 -0314 ، ص.همان)                           
 

بتود و دوکتدانی در برابتر، ختود را بدیشتان       کترده های زنان که بر تن سپ  همۀ اهل لشکر را جمع کرد و با این لبار

 نمود.
 مهتتتتتان بتتتتتود از هبفرمتتتتتود تتتتتتا هرکتتتتت  

 یاو کیتتتتتتتتتزلشتتتتتتتتتکر برفتنتتتتتتتتتد نزد

 جتتتتتوان و ریتتتتتپ دنتتتتتدیو د رفتنتتتتتد چتتتتتو

 شتتتتتگف، کستتتتتریزان کتتتتتار  بماندنتتتتتد

 

 ازان نامتتتتتتتتتتداران شتتتتتتتتتتاه جهتتتتتتتتتتان  

 یاو کیتتتتتتبتتتتتتد جتتتتتتان تار شتتتتتتهیپراند

 گونتتتتتته  ن پوشتتتتتتش پهلتتتتتتوان  بتتتتتتران

 برگرفتتتتتتت، یاشتتتتتتتهیدل هتتتتتتترک  اند

 (0317 ، ص.همان)                                       
 

با اتکا به حدر و گُمان و با کنار هم قراردادن همۀ موارد زیر، امکان ارائه دیدگاهی نو در باب عل، انتستاب   نجادر ای

 شود.  چوبینه به بهرام، مطرح می

 بهرام بستن سربند سُرخ بر سر اس، )براسار برخی منابع ماتبر تاریخی(.الف. عل، انتساب چوبینه به 

هتای لغت، مختلتف و براستار بیتتی از      است، )برپایتۀ اظهتار فرهنتگ    « سربند سترخ »مانی به« چوبینک»و « چوبینه»ب. 

 غزلیات شم (.

و درباریتتان و  بتتاره بهتترام بتتا ایتتن شتتکل و شتتمایل در جمتتع لشتتکریانج. پوشتتیدن مقنتتاع ستترخ زنتتان و حضتتور یتتک

 غافلگیرشدن  نها از این شکل و شمایل )برپایۀ منابع مختلف تاریخی(.

شود که پ  از بر سر کردن مقنتاع سترخ، بهترام از جانتب لشتکریان و      با توجه به این مقدمات، این استدلال مطرح می

( مشهور شده اس، و باد از این ماجرا مردمی که وی را با  ن مقناع سرخ بر سر دیده بودند، به چوبینه )دارنده سربند سرخ

 بسته اس،!نیز سربند سرخ بر سر می

افزارها و  هن و مت  دلالت،   پوشی، جنگبر همۀ این موارد، باید در نظر داش، که ستاره بهرام بر سرخی، سرخافزون

 (.231-241 ، ص.0703 ،یرونیبدارد. ر.ک  )
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 کالۀ کاسدکهنۀ کاسد/ . 4
 ز بتتتتازار کهتتتتن دنتتتتدیکتتتته ره ینتتتتوخران

 

 برستتتد ییبتتته بهتتتا  شتتتانیکهنتتتۀ کاستتتد ا  

 (4/021، ج. 0718 ،یمولو)                           
 

ای متفاوت برای شتاهد  گونهبه فرهنگ جهانگیریدر مصرع دوم ترکیب نامأنوسی اس،. مصراع دوم در « کهنۀ کاسد»

بته بتازار کهتن/     دندیکه رست  ی  نوخراندیفرما یمانو یخوانند. مولو زی  متاع؛ و  ن را کالا نکاله» ورده شده اس،  « کاله»

 .(4/228، ج. 0711 ،یرازیش انجو« )نرسد ییبه بها شانیکاله کاسد ا

 مجتال  ستباۀ  در «. کالۀ کاسد ایشتان بته بهتایی برستد    »شود  مصرع دوم چنین اصلاح می جهانگیریالبته با استفاده از 

در « کالته کاستد  »مولوی، عبارتی  مده اس، بسیار نزدیک به مصرع دوم بی، یادشده کته مُهتر تأییتدی است، بتر درستتی       

نکنتد و کالتۀ    یداریانفسهم خر نیالمؤمنمن یالله اشتران یِدود لود و کاسد شود... مشتر نیچون چن  »فرهنگ جهانگیری

را « کالته »، غزلیتات شتم   و هتم در   مثنتوی (. مولتوی هتم در   44 ، ص.0731 ،یمولتو « )را نخترد  شانیاعمال کاسدشدۀ ا

 استامال کرده اس،.

 خترم  روترُشُ که کاله گتران است، چتون    یا

 

 ز تتتتتتو خواهتتتتتدیکالتتتتته متتتتت یاز ملتتتتتول

 

 میفتتتارغ داریتتتمختتتر کتتته متتتا ز خر بگتتتفر  

 (2/21، ج. 0718 ،یمولو)                            

 جتتتتوو کالتتتته یکتتتت  مشتتتتتر ن ستتتت،ین

 (7/741، ج. 0737 ،یمولو)                         
 

 بدانک/ تَراب .5
 درست،  چتو مَشتک  دار هتم  !  ب نگهخموش

 

 یوبیتتتتبتتتتدانک ما یزیتتتتور از شتتتتکاد بر 

 (3/437، ج. 0718 ،یمولو)                           
 

(.  شتکار است، کته    4یۀحاشت   جاهمان« )چ،  تو ب»در نسخۀ بسیار مهم متالق به کتابخانۀ چستربیتی  « بدانک»نویسۀ 

، جمله مفاتول نتدارد؛ چته    «اگر از شکاد بریزی بدان که مایوب هستی»مصراع دوم ازلحاظ نحوی دچار اضطراب اس،. 

 ب و  دنیت   بتا اول مفتتوح، ترشتح و چک   تتراب »گشوده است،.   فرهنگ جهانگیریچیزی را از شکاد بریزی؟ مشکل را 

  خمتوش  ب نگتاه دار همنتو مشتک     دیت فرما یمانو یانند  ن. مولوشراب و روغن و امثال  ن باشد از مشک و سبو و م

 .(0/117، ج. 0711 ،یرازیش انجو) «یوبیراب ماتَ یزیدرس،/ ور از شکاد بر

هتای دیگتر، احتمتالاً    در برختی نُستخه  « بتدانک »و  غزلیتات شتم   هتای  در برختی دستتنوی   « تو ب»با این اوصاد، 

اسدی طوسی نیز این واژه  مده اس، که احتمال درستی ضتبط ایتن بیت،     لغ، فرراس،. در « تَراب»گشتگی و تصحیفِ 

 ،یطوست  یاستد « )دچکیاندک ماندک یاز سبو ایبوَد که از کوزه  یتَراب،  ب»کند  تقوی، می فرهنگ جهانگیریرا در 

 یاستد « )رونیت و بترابد ب ردیگ شیپالا رهیاندک از کوزه و غتَراب، ترشّح بُوَد از  ب و روغن که اندک» (.71 ، ص.0731

 (.44 ، ص.0701 ،یطوس

 شم  فخرى گوید  بی،. تراویدن  ب و امثال  ن از ظرود باشدتَراب  »

 حیتتتتوان ۀختتتدایگان  شتتتتاه  کتتته چشتتتتم  
 

 رابوقتت، تَتته کلکتتش بتتود بتت  ۀغتتلام رشتتح 
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 بی،. چکداندک م پالایش از ظرود اندکه مان   ب  یا روغن  باشد که به و در تحفه ب

 زمتتینه راب ز دستت، تتتو  یتتدى بتت   اگتتر تَتت 

 

 رابجتتاى ستتبزه زبرجتتد برویتتدى ز تُتت    ه بتت 

 (0/487، ج. 0778 ،یسرور)                         
 

تراویدن و ترشح کردن، مطلقاً، اعم از  ب و شراب و روغن و امثال  ن از ظترود. زهیتدن  ب و روغتن از      ترابیدن»

(. ترابیتدن  ب از  103 ، ص.0711 همکتاران،  و دهختدا ) «هتاى کوچتک، از ستفالینه و چرمینته و ماننتد  ن     مسام و سوراخ

 مَشک و نظایر  ن در شواهد زیر مشخ  اس،.

شتک و عترق از    ب از مَ دنیالنَّتحُ وَ النُّتُوحُ  تراب»(؛ 021 ، ص.0712 ،یزوزن« ) ب از مَشک دنی  تراببیو النثَ ثُیالمثَ»

النَضْتحُ و التنَْضتاح    »(؛ 1/7317، ج. 0711 ،یست ینف) «تراوش خیک و مشتک نثیثۀ  »(؛ 0/008، ج. 0711 ،یهقیب یمقر« )نت

، ج. 0711 ،یستتینف) « ب نزهتتد یمشتتک استتتوار کتته از و  عیتتوک(. »037 ، ص.0712 ،یزوزنتت« )مَشتتک و خنتتب دنیتتتراب

 (.0/413، ج. 0711 ،یهقیب یمقر« ) ب از مَشک نو دنیچک  السَّرَبُ. »(1/7883

 رونیالسروب  ب» مده اس،. « درز مشک»صورت به هاللغیالملخ  فدر این بی، از مولوی، در شاهد « شکاد مَشک»

 یمقتر « )تا درزهتاش استتوار گتردد    ختنی   ب در مَشک نو رنُییِالتَّا(. »041 ، ص.0718 ،یباد« )شک مدن  ب از درز مَ

 (4/301، ج. 0711 ،یهقیب

) بترو و راز و غیتره( را درون   توان چنین مانی کرد  ای خموش)مولوی(! همنو مَشک درس،  ب بی، مولوی را می

 ای( بریزی، تو مَشکی )محَرم اسرار( مایوب هستی.خود نگاه دار! و از شکاد )دهان( حتی اگر تراب )نَمی، قطره

 ایای/ تُرُنجیدهتو رنجیده .6
 «یادهیت رنج از چته تتو  »تُرنج   یبگف، ا بیس

 

 «خودنُمتتا نشتتومیمتتن از چشتتم بتتد متت»گفتت،   

 (0/070، ج. 0718 ،یمولو)                           
 

البته توضتیحی  ،  ورده و (0/420، ج. 0781 ،یکدکنیایشف) شم  اتیغزلگزیدۀ  درکدکنی این بی، را استاد شفیای

 در باب  ن  ورده نشده اس،.

(؛ در اینجا ستازگاری بتا   0711 دهخدا،« )خودنما  متکبر، خودستا، ریاکار»و مانایی درستی ندارد. بی، پیوستار منطقی 

چنتین   فرهنتگ جهتانگیری  شتود، رنجیتده است،! در    سایر اجزای بی، ندارد. ترنج چون از چشم بد، متکبر و خودستا نمتی 

 یبگفت، ا  بی  ست دیت فرما یمانتو  ی. مولتو نتد یو  ژنگ و انجوخ را گو نیمضموم، چ ی  با اول و  اندهیترنج» مده اس،  

. مولتوی در بیتتی از   (4/101، ج. 0711 ،یرازیشت  انجتو « )خود جتدا  نشومی/ گف، من از چشم بد میادهیترنج از چه ترنج

  ورده اس،.« تُرُنج»را برای « تُرُنجیده»، صف، مثنوی

 نجلُتتتت ختتتت،یرشُ  وشتتتتاباش و تُتتتت گفتتتت،

 

 چتتتون تُتتترُنج  تُتتترشُ هتتتم   دهیتتت شتتتد ترُُنج 

 (7/31، ج. 0737 ،یمولو)                             
 

در مجموع، مانی بی، چنین اس، که  ستیب از  «. رنجیده»شده اس، نه « تُرُنجیده»از چشم بد « ترنج»فیه، در بی، مانحن

علت،  دهد، بهشده اس،، ترنج با حُسن تالیلی پاسو می« پُرچین و  ژنگ= غمگین و عبور»پرسد که به چه سبب میترنج 

 ورده « تترنج »بترای  « ترنجیتده »شوم. در بی، زیر از طیّان مرغزی، صتف،  الکمال هرگز جدا نمیزخم و عیناینکه از چشم

 شده اس،.
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 ستتتتتانِ تتتتتترنج بتتتتته شیتتتتترو دهیتتتتتترنج

 

 قتتتتد چتتتتون زونتتتتجکیتتتتباردراز استتتت، و  

 (704 ، ص.0711 ،یمدبرّ)                            
 

فروزانفر و گزیدۀ غزلیات شتم    کلیات شم ای ضمن اشاره به این بی، در مهر در مقالهبد نیس، بیفزاییم که مشتاق

، 0713 مهتر، مشتتاق « )توان با رنجیدن از چشم بد در امان مانتد؟ چرا ترنج باید رنجیده باشد و چگونه می»اند  شفیای نوشته

تتو  »تن اصتال،ِ  (. مشخ  اس، که این سوال غیرمنطقی برای رد تصحیح فروزانفر درس، نیست،. بتا در نظتر داشت    12 ص.

ای؟ ترنج گف،، چتون از ]بته ستبب[ چشتم بتد      ، مانی بی، چنین خواهد بود  سیب به ترنج گف، از چه رنجیده«ایرنجیده

 ام[.ام، ]رنجیدهخودنما نشده

 فرهنتگ جهتانگیری  عنوان شتاهد از  به« ترنجیدن»که مرحوم دهخدا این بی، را در ذیل همننان»اند  دیگر اینکه نوشته

سبب ترنجیده و پر چتین و چتروک   رجحان دارد؛ چراکه ترنج به« ایتو رنجیده»بر « ایترنجیده»اند، در این بی، ردهنقل ک

گونه از چشم بد در امان مانده اس،. در بی، زیر از مثنوی نیتز قیافتۀ ناخشتنود و    بودنش ظاهر ناخوشایندی پیدا کرده و این

 (.جاهمان« )گف، شاباش و تُرُش  ویخ، لنُج/ شد تُرُنجیده تُرُش همنون تُرُنجناخوشایند ابلی  به ترنج تشبیه شده اس،. 

اند بیتی از مولوی را تصحیح نمایند، باید حتمتاً  ، کوشیدهفرهنگ جهانگیریشک در چنین موردی که ایشان بر پایۀ بی

های دیگتری نیتز بتا چتاپ فروزانفتر دارد.      یافتند که این بی، در  نجا تفاوتکردند تا بهتر درمیبه این فرهنگ مراجاه می

ن را کتاملاً از پیوستتار   انتد و   در قافیتۀ بیت، نداشتته   « خودنُمتا »اند، اصلاً توجهی به همننین ایشان در توجیهاتی که  ورده

کته پتیش از ایتن گفتته     عل، چشم بد، خودنما نیس،؛ چنتان اند. ترنج، ترنجیده اس، و بهنحوی و مانایی بی، حفد کرده

ای کته ایشتان   در اینجتا از منظتر منطقتی مفیتد مانتی نیست،. اگتر بختواهیم مانتی         « خودنما= متکبر، ریاکار، خودستا»شد، 

شتود  تترنج   اند[، تکمیل کنتیم، چنتین متی   ]که ایشان  ن را از دایرۀ مانی حفد کرده« خودنُما» اند به در نظر داشتن ورده

ی ختود را ترنجیتده کترده است،!؛ امتا بایتد توجته        رو یتن ا اززخم دوس، ندارد خودنما باشد، پ  سبب ]مقابله با[ چشمبه

از  ،یت ب نیت در اشده اس،. « بودنمگین و عبورغ»ای اس، که جانشین عل، در اینجا مالول و نشانه« ترنجیدن»داش، که 

شتدن و  مانتی خشتمگین  بته  نهتا یا یو تُرُش شده اس، کته هتر دو   دهی، ترنج«ترنج» ،بدان اشاره رف، نیاز ا شیکه پ یمثنو

« شتدن  زرده ؛شتدن غمگتین  ؛هتم رستانیدن  شتدن و چتین بته     سخ، درهتم کشتیده و کوفتته   دنیترنج»شدن اس،. غمگین

بتتدخویی و »را در مانتتی « ختتوییتتترنج»(. نظتتامی در بیتتتی، 1/473، ج. 0718 ،یمولتتوهمننتتین ر.ک  ) (.0711 دهختتدا،)

 (.0711 دهخدا، ورده اس،. )« روییترش

 ییختتتتتتتوتتتتتتتترنج کنتتتتتتتد از یترشتتتتتتت

 

 ییبتتتتتتتتوتتتتتتتتترنجامتتتتتتتتا نکنتتتتتتتتد  

 (473 ، ص.0711 ،ینظام)                             
 

  مده اس،.« شدنشدن و درهمعبور»در مانی « ترنجیدن»در شاهدهای زیر نیز 

 یدیت نیبپ شیدرختو  ،یدیت دینمت  شیجز خو

 

 از هتتر چتته ترُُنجیتتدی بتتا دل تتتو بگتتو حتتالی   

 

 یشتو و رَستت   شیختو یبت  ،یدیچه ترنج خایش 

 (1/482، ج. 0718 ،یمولو)                          

 خالی؟ گفتی کز خویش شدمکای دل تو نمی

 (3/7، ج. همان)                                            
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حضترت والتدم از در    دمیت بر من غلبه کترده بتود؛ د   میملال، و قبض عظ یحضرت سلطان ولد منقولس، که گف،  روز از»

 (.0/472، ج. 0711 ،یافلاک) «یدیترنج نیکه چن یدیتو رنج یفرمود که از کس دهیمدرسه در مد و مرا ملول و منقبض د

جتدا  « چشتم بتد  »چتون از  « تُترُنج »حتی اگر از همۀ دلایل پیش بگفریم، باید گف، کته ستخن ایشتان مبنتی بتر اینکته        

علت،  بته « تترنج »شود کته  اس،؛ براسار سایر شواهد نیز مردود خواهد بود. با کمی دقّ، مشخ  می« ترنجیده»شود، نمی

  ورده اس،  الاراقینتحفهون را در شده اس،. خاقانی این مضم« ترنجیدگی= بله»دچار « چشم بد»
 از مهتتتتتتتتر ستتتتتتتترای هفتتتتتتتت، پتتتتتتتترده

 گتتتتتتتردوز زختتتتتتتم ستتتتتتتپهر بیهُتتتتتتتده  

 

 دل چتتتتتتتون نتتتتتتتارنج ستتتتتتترد کتتتتتتترده  

 خَتتتتتتوردچهتتتتتتره چتتتتتتو تتتتتتترنج  بلتتتتتته

 (78 ، ص.0711 ،یشروان یخاقان)                  
 

زرد باشتند.  و روی« ترنجیده= غمگتین »که همنون ترنج،  کندازرقی هروی در بی، زیر، حاسدان ممدوح را نفرین می

زخم رسیده کته چنتین غمگتین و ناراحت، شتده است،؛ نته اینکته چنتین شتده کته            شود که ترنج را چشمپ  مشخ  می

 زخمی او را نرسد.چشم

 و زرد دهیتتتتتت بتتتتتتادا رخ حاستتتتتتدت ترنج 

 

 چتتتو تتتترنج شتتت،ینهتتتاده پ یطبقتتت ستتتر بتتتر 

 (11 ، ص.0773ازرقی، )                               
 

فرهنتگ  صورت کامل به این بیت، از مولتوی در   توجهی او بهمهر، بیدادن همۀ این خطاها از سوی مشتاقاز دلایل رخ
 اس،؛ جهانگیری

 «یادهیتتنجرُاز چتته تُ»تُتترنج   یبگفتت، ا بیستت

 

 «جتدا  ختود  نشتوم یمن از چشم بتد مت  »گف،   

 (4/101، ج. 0711 ،یرازیش انجو)                  
 

سیب از ترنج، عل، تُرُنجیده شدنش )ناراحتی و چین بر روی داشتن( را پرسید، او جواب داد چون از چشتم بتد، جتدا    

 اس، رسد[. جدا بودن از چشم بد در بی، زیر مشهود زخم میشوم ]پیوسته به من چشمنمی

 تتتتتتو  یشتتتتتده ترکتتتتتان همتتتتته هنتتتتتدو    یا

 

 دیگویهم بر جان و جان من یزنیتو ناوک م

 تتتتتتتو یرو بتتتتتتاد جتتتتتتدا چشتتتتتتم بتتتتتتد از   

  (744 ، ص.0781 ،یگنجو ینظام)                      

 افگن هتم  ناوک که چشم بد جدا ز ن ناوک و ز ن

 (114 ، ص.0718 ،یخسرو دهلوریام)                  
 

 بستاند/ بسلاند .7
 گتل  بخش با  وای جانِ جانِ جزو و کل، وی حلهّ

 هتتر کتت  فریبانتتد متترا تتتا عُشتتر بستتتاند متترا      

 روَدَ سورسد، باید که فهم  نسو که فهم، میزان

 

 «الصّتلا  کای جتان حیتران  »وی کوفته هر سو دُهلُ   

 کِتتم دهتتد فهتتم بیتتا گویتتد کتته پتتیش متتن بیتتا     ن

 کِتتت، دهتتتد طتتتالَ بقتتتا او را ستتتزد طتتتالَ بقتتتا   ن

 (0/01، ج. 0718 ،یمولو)                                    
 

را نیتز دچتار اختتلال     ها ندارد و پیوند بین دو مصراعارتباق منطقی و استواری با فضای بی،« عُشر ستاندن»در بی، دوم 

(. ضتمن اینکته بترای    0711 دهختدا، « )گرف،یتالق م ینیکه به تمام محصولات زم یدهمکیک. یعُشر  ده»کرده اس،. 

شتده    وردهای صتورت شایستته  بته  جهانگیریوی نیس،! این بی، در فرهنگ « دادنفریب»از کسی نیازی به « عُشر ستدن»
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مترا کتز عشتق بستلاند مترا/       باندی  هرک  فردیفرمامی یمانودر مثنوی  یباشد. مولو دنیبگسلان یمان  بهدنیبسلان»اس،  

 . (0/0412، ج. 0711 ،یرازیش انجو) «ایمن ب شیکه پ دیگو ای نکه دهد فهم ب

زمان با انتشتار نخستتین جلتدهای    و دقیقا هم 0773به اهتمام منصور مشفق که در سال  غزلیات شم  تبریزیدر کتاب 

 جهتانگیری  فرهنتگ بتا   منطبتق از فروزانفر به چاپ رسیده اس،، بی، یادشتده بتا اختتلاد انتدک،      کلیات شم تصحیح 

 تصحیح شده اس،.

 متترا متترا کتتز عشتتق بستتلاند بانتتدیهتتر کتت  فر
 

 ایت ب متن  شیکته پت   دیت گو ایت دهد فهم ب مکِ  ن 
 

(. 31 ، ص.0773 ،یمولتو « )ساز سازد. ملام، و نکوهشروینوشته شده  شتابان کند، ترش« بسلاند»مصحح در شرح 

دار کننتد؛ امتا ایتن کتار     اند تا  ن را مانتی سازی در مصرع نخس، اِعمال کرده، سادهکلیات شم رسد، کاتبان به نظر می

هتای  وایتی مختلتف کترده     ها دخل و تصترد ها و فالارتباق بین دو مصرع از میان برود. مولوی در تلفظ واژهشده سبب

 تبدیل شده اس،.« سگستن»به « گسستن»شده و « سگلدن»بدل به « گسلدن»اس،. در بی، زیر بنابر قاعدۀ قلب در زبان، 
 لد  ن نگتتتتتتتار، بنگتتتتتتتر گگتتتتتتتر بُستتتتتتت 

 

 ستتتتتتنگُاستتتتت، در  ن سُ وستتتتت،یصتتتتتد پ 

 (2/084، ج. 0718 ،یمولو)                          
 

بتاور  بته (. جتا همتان « )سُگُستتن  گسستتن، گستیختن، پتاره شتدن     (. »1/774، ج. 0718 فروزانفتر، « )سُگُلیدن  گستلیدن »

، ایتن بیت، از   فرهنگ جهتانگیری اس، و با استفاده از « غیر»حاصل گشتگی « عشر»و « عشق»نگارندگان، در بی، یادشده، 

 شود.صورت زیر تصحیح میروی قاعده به

 هترک  فریبانتد مترا کتز غیتر بستلاند متترا      
 

 کمِ دهد فهم بیا گوید که پتیش متن بیتا    ن 
 

 شود ها، تفسیر  نها ارائه میبی، و همننین پیوستار عمودی بی،اکنون با در نظر گرفتن هر سه 

جامتۀ  « بتا  و گتل  »اس، و بر تن « جانِ جانِ جزو و کل»کل غزل خطاب به خداوند باری تاالی اس،. پروردگاری که 

ن، دربارۀ مواجهۀ کوبیده اس،. بی، سپسی« ای جانِ حیران الصلا»نو پوشیده اس،، در هرجایی از کائنات برای مولانا دُهُلِ 

هرک  فریباند مترا کتز   »که از هرسو و از هر جزء هستی برای دعوت وی صورت گرفته اس،. « الصلاهایی»مولانا اس، با 

، در اینجا برای دعوت این میهمان، رقاب، درگرفته است، و هترک  در تتلاش است، تتا ایتن میهمتان را از        «غیر بسلاند مرا

، «کمِ دهد فهم بیا گوید که پیشِ من بیا ن»در مصرعِ « فهمِ بیا»را( و به خانۀ خویش بَرَد؛ دیگری جدا کند )از غیر بسلاند م

اس،. بی، سوم نیتز توضتیح همتین بیت،     « شدنفهماندنِ دعوت»مانی در قافیۀ بی، قبلی اس، و در اینجا به« الصلا»توضیح 

ه صلا و دعوتش را به تو فهماند و تو  ن را دریتافتی  ، هرک  ک«سو رَوَدرسد باید که فهم  نسو که فهم، میزان»اس،؛ 

 باید دعوت او را بپفیری و میهمان وی شوی.

مر بنده را  ن است،   یتاال محبّ، خداوند»هجویری  مده اس،   المحجوبکشفگسلاندن از غیر در این دو شاهد از 

ستلطان ارادت ختود را   (. »211 ، ص.0782 ،یریهجو« )بگسلاند اریکند... و سرّش را از التفات به اغ ارینام، بس یبا و که

 (.14 ، ص.همان« )بگسلد یاز و یطمع بندگ ریبگسلد تا غ ریاز غ

در متتون، بیشتتر    «.کِ، دهد طالَ بقتا، او را ستزد طتالَ بقتا     ن»نکتۀ پایانی در این بخش، در باب مصراع  خر بی، سوم اس،  

کارهتا و مناصتب    ،یّت  نهتا کته اهل  (. »0711 دهختدا، « )و درود گفتن.  نا خواندن نی فرطال بقا زدن  » مده اس،. « طالَ بقازدن»

 (.213 ، ص.0782 ،یراز« )نااهل را خدم، کنند و طال بقا زنند و روا نداشتند هر اهل نیداشتند از تاززّ نف  و عزتّ ا
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  رد وفتتتتتتتتتتا  یور غتتتتتتتتتتلام هنتتتتتتتتتتدو 

 

 فتدا  ش،یصد چومن پ یگل کرد بلبل را ندا کا

 

 طتتتتتال بقتتتتتا  زنتتتتتدیدولتتتتت، او را متتتتت  

 (7/410، ج. 0737 ،یمولو)                          

 «بقا طال یزن یتاکِ ،یسلطان شد یحارر بُد

 (0/48، ج. 0718 ،یمولو)                             
 

 گیرینتیجه -3

های لغ، فارستی، اشتتمال  نهتا بتر شتاهدهای شتاری و غیرشتاری        توجه بسیاری از فرهنگهای مهم و جالباز سنّ،

هتای  نویسان استخراج شده اس،، ارزشدس، فرهنگگون در طول زمان، بهها و متون گونهاس،. این شاهدها که از دیوان

خوانی از این شتواهد رخ  نویسان قدیم برپایۀ تصحیفهای فرهنگسازیتوانند داشته باشند. اول اینکه اگر لغ،بسیاری می

تواند در فهم این خطا راهگشا باشد. همننین در باب شتاعرانی کته   شناسانِ امروزی همین شاهدها میداده باشد، برای لغ،

همۀ فوایدی که برخی از بر شود. افزونهایی از  نها یاف، میدیوانشان از میان رفته اس،، در بین همین شواهد شاری، بی،

اند و یا اینکته برختی   های شاعران دسترسی داشتههای کهن دیواننویسانِ گفشته، گاه به نسخه نها ذکر شد، چون فرهنگ

انتد، کتاربرد ایتن    اند، وارد کتاب خود کترده های کهنی که امروزه از بین رفتهشاهدهای شاری فرهنگ خود را از فرهنگ

پتفیر است،. در ایتن تحقیتق،     هتای شتاعران ادب فارستی امکتان    بدل در تصحیح شماری از بی، ۀشاهدها همانند یک نسخ

مطرح و کوشش شد تتا بتا استتفاده از     غزلیات شم ، پیشنهادهایی برای تصحیح هف، بی، از جهانگیری فرهنگبراسار 

 ها تقوی، شود.متنی، احتمال درستی این ضبطمتنی و برونقرائن درون

 

 منابع

 ادب ۀپژوهشتنام شتاهنامه(.   یهتا لغت، در نستخه   کیت نگاشت،  صتورت  یدخش؟ )بررس ای(. رخش 0714) سجاد و،دنلی 
  https://sanad.iau.ir/fa/Article/1115010 .41-00 ،(01)1 ،یحماس

 (. زوّار.مصحح ،یسینف دیسا) وانید(. 0773) نیالدنیز ابوبکر ،یهرو یازرق

 مجل . ۀ(. چاپخانمصحح اقبال، عبار) فرر لغ،(. 0701) ابومنصور ،یطوس یاسد

 .ی(. خوارزممصحح ،یصادق اشردیعل و ییمجتبا اللهفتح) فرر لغ،(. 0731ابومنصور ) ،یطوس یاسد

 کتاب. یای(. دنگرد ورنده ،یجیازی نیتحس) نیالاارفمناقب(. 0711) احمد نیالدشم  ،یافلاک

 (. نگاه.مصحح روشن، محمد) وانید(. 0718. )یدهلو رخسرویام

 مشهد. ی(. دانشگاه فردوسگرد ورنده ،یفیعف می)رح یفرهنگ جهانگیر(. 0711) نیحس نیالدرجمالیم ،یرازیانجو ش

 ادیت (. بننیمصحح ا،ی)غلامرضا دادخواه، عبار گودرزن هاللغ یالملخ  ف(. 0718) نیابوالفتح حمد بن احمد بن حس ،یباد

 نشر سخن. یموقوفات دکتر افشار با همکار

 .ریبرکی(. امگرد ورنده ن،ی)محمد ما برهان قاطع (.0713) خلف بن نیحس محمد ،یزیبرهان تبر

 مجل . ۀ(. چاپخانمصحح ،ییهما نیالدجلال) میالتفه(. 0703) حانیابور ،یرونیب

 .یرانو فرهنگ ا یوتار ۀ(. موسسمصحح  بادی، محمد) دیوان(. 0718) مجیرالدین بیلقانی،

 .ریرکبی(. اممصحح ب،یقر ییحی) نیالاراقتحفه(. 0711) لیبد نیالدافضل ،یشروان یخاقان

https://sanad.iau.ir/fa/Article/1115010
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 نامتۀ ژهیت نامتۀ فرهنگستتان )و  . یریبا استفاده از فرهنگ جهتانگ  ییسنا قۀیاز حد ،یچند ب حی(. تصح0717) دیمج ،یخسرو
  https://ensani.ir/fa/article/339974 .711-771(، 7)4قاره(، شبه

 . را. فارسی به فارسی هایفرهنگ(. 0711) سیدمحمد دبیرسیاقی،

 دانشگاه تهران. نامه.لغ، (.0711اکبر و همکاران )یدهخدا، عل

 .رانیفرهنگ ا ادی(. بنمترجم نشات، صادق) الطوال اخبار(. 0723احمد بن داوود ) فهیابوحن ،ینورید

 .ین(. مترجم ،یدامغان یمهدو محمود) الطوال اخبار(. 0711) داوود بن احمد فهیابوحن ،ینورید

 .یو فرهنگ ی(. علممصحح ،یاحیر نیمحمدام) المااد یال المبدا من مرصادالاباد(. 0782) نیالدنجم ،یراز

 (. البرز.گرد ورنده نش،یب یتق) المصادر(. 0712) احمد بن نیحس ابوعبدالله ،یزوزن

 .ی(. علممصحح ،یاقیرسیدب محمد) الفررمجمع(. 0778) یکاشان محمد یحاج بن محمدقاسم ،یسرور

 .یفرهنگ و یعلم. شم  اتیغزل دهیگز(. 0781) محمدرضا ،یکدکنیایشف

 . سخن.زیتبر شم  اتیغزل(. 0781) محمدرضا ،یکدکنیایشف

  .221 -201(، 43) ن،یزمرانیا فرهنگ. میقد دیدر عقا یراز نی(. ورهام روز و بهرام چوب0731) عبدالرحمن ،یعماد
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/940370 

 .هرم . مسکو چاپ یۀپا  برشاهنامه(. 0784) ابوالقاسم ،یفردوس

 .یرکبیر(. ام1 .)ج شم  کلیات یقاتتال(. 0718) الزمانیعفروزانفر، بد

 .پانور. وانیدیب شاعران اشاار و احوال شرح(. 0711) محمود ،یمدبّر

 -10(، 0)01 راث،یت م ۀنت ی . زیت تبر شتم   اتیّت غزل بتر  یکدکنیایشف استاد قاتیتال یبازخوان(. 0713) رحمان مهر،مشتاق

017. https://www.am-journal.ir/article_50427.html  

 .یرکبیر. امقاطع برهان مقدمۀ(. 0713) محمد ماین،

 و یانستان  علتوم  پژوهشتگاه (.  ینتو هیحاشت  و مصصتح  زاده،عتالم  یهتاد ) المصادرتاج(. 0711)یاحمدبن عل ،یهقیب یمقر

 .یفرهنگ مطالاات

 یهتا شیگتو  و یفارست  زبتان . یمولتو  و ییستنا  از ییهتا ،یب حیتصح در لغ، یهافرهنگ نقش(. 0718) دیمج ،یمنصور
  https://zaban.guilan.ac.ir/article_3508.html .30 -21 ،(0)2 ،یرانیا

  .014 -021 ،(0)03 راث،یم نهی . یسمرقند یسوزن وانید حیلغ، در تصح یها(. نقش فرهنگ0711) دیمج ،یمنصور
https://www.am-journal.ir/article_69301.html  

 .یهان(. کمصحح سبحانی، توفیق) سباه مجال (. 0731) بلخی محمد الدینجلال مولوی،

 .ی(. مولگرد ورنده نیکلسون، رینولد) مانوی مثنوی(. 0737) بلخی محمد الدینجلال مولوی،

 .یرکبیر(. اممصحح فروزانفر، الزمانیع)بد شم  یاتکل(. 0718) بلخی محمد الدینجلال ی،مولو

 . هرم .الزمان فروزانفرعی  بر اسار چاپ بدشم  اتیکل(. 0783) یبلخ محمد نیالدجلال ،یمولو

 .ریرکبی(. امگرد ورنده مشفق، منصور) یزیتبر شم  اتیکل(. 0773) یبلخ محمد نیالدجلال ،یمولو

. شتم   اتیت غزل ۀدوبتار  حیتصتح  لتزوم (. 0717)، خلیلی جهرمتی، الهتام و رزمجتو بختیتاری، شتیرین      وسفیمحمد ،یریّن

  https://jba.shirazu.ac.ir/article_1956.html?lang=fa .083 -030 ،(4)3 (،ادب)بوستان  یشارپژوه

https://ensani.ir/fa/article/339974
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/940370
https://www.am-journal.ir/article_50427.html
https://zaban.guilan.ac.ir/article_3508.html
https://www.am-journal.ir/article_69301.html
https://jba.shirazu.ac.ir/article_1956.html?lang=fa
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 .قطره(. گرد ورنده ان،یدیحم دیسا مصحح، ،یدستگرد دیوح حسن) مجنون و یلیل(. 0711) یگنجو ینظام

 .یفروغ(. گرد ورنده ،یسینف دیسا) وانید(. 0781) یگنجو ینظام

 .امیخ. یسینف فرهنگ(. 0711) اکبریعل ،یسینف
 (. سروش.مصحح عابدی، محمود) المحجوبکشف(. 0782) عثمان بن علی ابوالحسن هجویری،

 .هیاسلام ی. کتابفروشیناصر ی راانجمن فرهنگ(. تای)ب خانیرضاقل ،،یهدا

 .یو فرهنگ ی. علمیمختار عثمان وانید ۀمقدم نامه؛یمختار(. 0730) نیالدجلال ،ییهما
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